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   مهار قدرت  و راهکارهاي  خمینی  امام
 
   اول قسمت #
   مهوري محمدحسین #

Oانسان  گرایی  مطلق   
   در جستجوي  خدادادي  فطرت  بر اساس  که  است وجودي م انسان
   حال با این.  است  هر انسانی  گمشده  مطلق  و کمال  است  مطلق کمال
   کاربستن  و به  الهی  پیامبران  و تربیت  راهنمایی  بدون  کس هیچ

   دست  آن  خود را بیابد و به تواند گمشده  نمی  آسمانی  ادیان دستورات
   به  رسیدن  براي  انگاشته  مطلق  را کمال  چیزي  رو هر کس از این.یابد
  و  از امیال  یکی افتد که  می بسیار اتفاق.کند  می  و کوشش  تلاش آن

 کند و  می  دیگر غلبه  بر امیال  گوناگون  دلایل  به  انسان هاي گرایش
   گاه  هیچ ضا آن ار انگارد و در راه  می  مطلق  را کمال  گرایش  آن انسان

   در این  واصل  کامل  عارف  آن  خمینی امام.کند  نمی  سیري احساس
 :فرماید  می باره
   توجه  مطلق  غیر کمال  ندارد به  امکان ،انسان  و خلقت در فطرت((

  اویند و جز اونجویند و  سوي  جانها و دلها به  ببندد، همه  و دلکند
  هر  نتوانند کرد، ثناي  دیگري  اویند و ثناي  و ثناخوان  جستنخواهند

   کند ثناي ، گمان  است  ثناگو تا در حجاب ، گر چه  اوست  ثنايچیز
   نیز چنین  است  خود حجابی  که  عقلی گوید، در تحلیل  می دیگري
  دارد  مطلق  کمال  به طلبد، عشق  باشد می  هر چه  کمال آنکه.باشد
   از عدم  و فطرت  است  عدم  محدود به  ناقص هر کمال.  ناقص ال کم نه

   مطلق  علم  به کند و عشق  می  مطلق  علم طلب.  علم طالب. داردتنفر
 
 
 



   عاشق  انسان  فطرت به.  هر کمال  و طالب  قدرت  طالب  دارد و همچنین
   آن خواهد کمال  می  آنچه  ناقص  و در کمالهاي  است  مطلق کمال
  و  ظلمانی ، و حجابهاي  منزجر است  از آن  فطرت ، که  نقص  نه است

 )1.))(اندازد  می  اشتباه  را به  انسان  که  است نورانی
 :فرماید  می  فرزندش  خود به  عرفانی  در وصیتو
   بر آن  موجودات  تمام  انسانها بلکه  تمام  توحید که فطرت((

   در علوم  رود چه  هر کس  آن  شود و دنبال  آن  به  توجه  و آنچهمنظورند
  و  در شهوات  آنها و چه  و امثال  در معارف  و چه  و فواصل  فضالو

   بتهاي  از قبیل  هر چیز و هر کس  به  در توجه  و چه  نفسانی هواهاي
  و  و معنوي  و خیالی  ظاهري  و اخروي  دنیوي  و محبوبهايمعابد

  و  شاهان  چون  دنیوي  و سران  و فرزند و قبیله  زن ه ب  حب  چون، صوري
  و  و عارفان  علما و دانشمندان  چون  یا اخروي  و سپهبدان امیران
   واحد کامل  به  توجه  عین  و همه  همه السلام  و انبیا علیهماولیا
   او، و قدمی  به  او و وصول  نشود جز براي  واقع ، حرکتی  است مطلق

 )2.))(  مطلق  کمال  آن  سوي  نشود جز به برداشته
   میل  ونیرومند در وجود انسان  قوي هاي  و گرایش  از امیال یکی
  در  آنچنان  ریاست حب.  است  و مقام  جاه  و حب  و ریاست  قدرت به

   انسان هاي  و گرایش  و دیگر امیال  و نیرومند است  قوي  انسانوجود
 :  است  شده  گفته  آن  درباره دهد که  و نفوذ خود قرار می  سیطره  تحترا
   مقام شود حب  می  خارج  صدیقین  از فکر و اندیشه  که  چیزي آخرین((

 )3)).(  است ریاست
Oطلب  ریاست  ناپذیري  سیري   
   طلب  جاه  رو بشر، انسان  و سیر ناپذیري  گرایی  مطلق  اساسبر
   و خشنودي  رضایت  هرگز احساس  و موقعیتی  مقام ه ب  رسیدناز

   بزرگتري  مسولیت  والاتر و تصدي  در صدد احراز مقام  بلکهکند نمی
 
 
 

  نکنند گمان:(( فرماید  می  باره  در این  اسلامی بنیانگذار جمهوري.  است
  از  کس  نکنند هیچ  نکنند دولتمردها و گمان  و گمانها ابرقدرت

   در قلب  که ، آشوبی  ریس  فلان  حالا بشوم  اینکه  به  قانعم  من که افراد
   یک  آن  حد را دارید اگر به  این  که شود حالایی  بیشتر می شماست



   هر چه  وقتی  است  اما کم  هست  بشوید آشوب  کنید و قانع  توجه قدري
 )4))(.شود ها زیادتر می شود، نگرانی  زیادتر می  شد آشوبزیادتر

 :فرماید  دیگر می  در جايو
 خواهد و  را می  مطلق  کمال  که  است  بشر این  همه در فطرت((

  را  مطلق کمال.  است بشرانحصار طلب.خواهد  می  هم  خودش براي
   همه  که  آنجایی  مطلق  کمال  باشد و این  داشته  خودش  کهخواهد می
  دیگر انحصار اینکه تا متعدد نیست.شود  می  بکنند یکیپیدا
   شهري  یک  نفر فر کنید حکومت اگر یک.  است  یک همه.باشد

   دلش بیند که  می  اینکه ، براي  نیست  راضی در قلبش.باشد)  را داشته(
  استاندار شد، وقتی.باشد)  را داشته(   استان  یک  حکومتخواهد می
  بعدکه.او باشد کشور   یک  تمام خواهد که  می  دلش  نیست  راضیباز
   تحت  دیگر هم  کشورهاي خواهد که می.  نیست  آمد، راضی  دستش به

   هست  در عالم  که  دو قدرتی  این  الان بینید که شما می. او باشد سلطه
   ابر قدرتی  آن  به  راضی  کدام  هیچ  دو قدرت  ، این  است  زمیندر

   نباشد و خودش  روسیه خواهد که  امریکا، می دولت. نیستند خودشان
  و تو هم. باشد  امریکا نباشد و خودش خواهد که  می  هم شوروي.باشد
  را  زمین  اگر تمام  آنکه و حال!   برایشان  است  کافی کنند که  را می این
 . دارد ه آنچ شود به  نمی قانع. ندارد  آنچه رود دنبال  بدهند، می  یکی به

  دارد،  مطلق  کمال  به  عشق  اینکه  ندارد، براي  که  است  چیزي  آن دنبال
  کهکشانها و  این  را، تمام  عالم اگر تمام. دارد  مطلقه  قدرت  به عشق
  نفر  یک  سلطه  در تحت  هست  و هر چه  و ثوابت  سیارات  این تمام

 
 
 

 .  نیست  مطلق  اینها کمال  اینکه شود براي  نمی  بیاید باز قانع
   همواره  در انسان پرستی  و مقام  ریاست  حب  ناپذیري سیري) 5(

   و او را به  است  داشته  دنبال  به  انسانیت  براي  بسیار وخیمی عواقب
  توان  می  جرات و به.  است  وادار نموده  بسیار وحشتناکی جنایات
   طلب  قدرت هاي  انسان از سوي تاري   در طول  بشري  جوامع  که گفت

   جاه حب.  است  را دیده  و خسارات  زیان  بیشترین  و مقام  جاه  عاشقو
 ها  انسان  و معنوي  مادي  پیشرفت  در راه  مانع  بزرگترین  همواره  مقامو

  باید  پرستی  را در مقام  مفاسد اجتماعی  بزرگترین  و ریشه  است بوده



 . کردجستجو
Oو طغیان  سرکشی  عامل  قدرت   

  نیازي  بی  احساس  وقتی  که  است اي  گونه  به  انسان طبیعت
 :فرماید  می  کریم کند، قرآن  می  و سرکشی  طیغاننمایید،

 )6))(  استغنی  رآه  ان  لیطفی الانسان ان:((
  نیاز احساس  خود را بی کند، وقتی  می  و سرکشی  طغیان انسان((

 ))کند
   است  سوره در همین:(( فرماید  می  آیه در تفسیر این  خمینی امام
  مورد  اولین  سوره این))   استغنی  رآه  ان  لیطفی  الانسان کلا ان((  که

   وارد شده  سوره  در این  آیه  این  وحی  نزول ودر اولین)  است( وحی
  شود که  می ، معلوم  استغنی  رآه  ان  لیطفی  الانسان کلا ان:  که. است
   و براي  امور است  در راس  که  است  از اموري  بودن  و طاغوت طغیان

  و  کتاب و تعلم))  حکمت((و ))  کتاب((   باید تعلیم  زدایی طاغوت
   همه  روحی ، وضع  است  طوري  این انسان. کرد  کرد و تزکیه حکمت
  کند طیغان  پیدا می  استغنایی  تا یک  که  طور است  اینها انسان
  پیدا  مقدار طغیان  همان  حسب کند، به  پیدا می  مالی  استغنايکند می
  پیدا  مقدار طغیان  همان کند، به  پیدا می  علمی  استغنايکند، می

 
 
 

   و انگیزه بود  پیدا کرده  مقام  که  مقداري کند، به  پیدا می کند ، مقام  می
   که کسانی. بود  کشیده  طغیان  او را به  مقام  در او نبود و این الهی

  پیدا  نفس  تزکیه ها را بدون  و آن  دنیاست  مربوط به  که چیزهایی
   این  زیادتر خواهد شد و وبال  پیدا بکنند طغیانشان  هر چهکنند می
   که  است  مسند از چیزهایی ن وای  جاه  و این  مقام  و این  منال  و این مال

 )7))( در اینجا و بیشتر در آنجا  است  انسان  گرفتاریهاي موجب
Oانسان  و هلاکت  تباهی  عامل  قدرت   

  و شوند، شخصیت  می  نفر جمع  دور یک  گروهی  که هنگامی
  تر  بالاتر و رفیع اي خود را در مرتبه.کند  می  خود را فراموش موقعیت

 گیرد و تا  او را فرا می دهد، غرور و خودبینی  قرار می  هست  آنچهاز
  زور و ، جز زبان  و شرعی  انسانی  اصل  هیچ  به رود که  می  پیشآنجا

 :فرماید  می السلام  علیه  صادق امام.آورد   فرود نمی  سرتسلیم قدرت



  لف خ النعال  ما خفقت  فواالله  تیرا سون  و هولا الروسا الذین ایاکم((
 )8))(  و املک  الاملک رجل

 ! خدا سوگند به!  برحذر باشید  طلب  قدرت  روساي از این((
  او آیند مگر اینکه  صدا در نمی  به  سر شخصی  کفشهاپشت هیچگاه
 )).افکند  می  هلاکت  ورطه  را نیز به کند و دیگران  می  را هلاكخود
   الرجال  شیا اضر بقلوب ما اري:  است  آمده  دیگري  حدیثدر
 )9))(  و راظهور هم  النعال  خفق من
   زیانبارتر براي  سر اشخاص  کفشها پشت  چیز را از صداي هیچ((

 )) دانم  نمی هایشان قلب
  بسیار ضرر دارد  مقام  رفتن  دنبال و این:((فرماید  می  خمینی امام
 )1.(  کشورشان  در کار هستندبراي  که  کسانی  و براي  خود انسان براي

  و هر  هر انسانی  خطر براي  که آنچه:فرماید  دیگر می  درجايو
   انسان  که  خطاهاي  همه ، راس  است  نفس  حب  هست  امري متصدي

 
 
 

   آید یا جامعه  می  خودش  سرانسان هر بلایی.  است  نفس کند حب  می
 .  است  و خودخواهی  نفس  در اثر هواي این.بیند  می ندان قدرتم  دستاز
 :اند  ما فرموده  امه  روایاتدر
   از انسان  که  خطاهاي  همه یعنی))   النفس  حب  خطیه  کل راس((

 )11))(  از خداست  و غفلت  خودخواهی شود در اثر همین  میصادر
 کند و  می  تباه را  انسان  و آخرت ، دین پرستی  و جاه  طلبی قدرت

 .سازد  گرفتار می  ابدي  وبدبختی  شقاوت  را بهاو
 . آمد  میان  به  طلب  ریاست  از مردي سخن)  ع(  کاظم  امامنزد
 :فرمود)  ع( امام
   دین  رعاوها با ضرفی  قد تفرق  غنم  فی  ضاربان ما ذبان((

 )12))( الریاس  طلب  من المسلم
   است  جدا شده  از آن  چوپانش  که اي  گله  به  درنده  دو گرگ زیان((
 ))  بیشتر نیست  مسلمان  انسان  در دین  طلبی  ریاست  زیاناز

  سیر  او تنها براي  است  گرگ  در ذات  خویی  و درنده درندگی
   از دریدن درد بلکه  دیگر را نمی  حیوانات  گرسنگی  و رفع  شکم کردن

   در میان اگر گرگی  که  است معروف.برد  می  لذت  آنان  کردن  پارهو



  را  گله  آن  گوسفندان  نگردد، همه  آن  مانع  رها شود و کسی اي گله
 دهد شاید  می  انجام  و سرعت  کار را بسیار با مهارت  و ایندرد می

   به  گرگ  یک  وقتی  باشد که  این  فرموده دو گرگ)  ع(  امام  اینکه علت
  دیگر  بتوانند از سوي  از گوسفندان  کند ،احتمالا برخی  حمله اي گله
  اي  گله  خونخوار از دو سو به  دو گرگ  وقتی  دهند ولی  را نجاتخود
  با این. نخواهد ماند  باقی  گوسفندان  براي  گریزي کنند راه  می حمله
  ریاست  از زیان  گله براي   دو گرگ  این فرماید زیان می)  ع(  امام حال
 .  بیشتر نیست  انسان  دین  براي طلبی

Oتغییر انسان  عامل  قدرت   
 
 
 

    دنبال دهد و به  را تغییر می  انسان  و خوي  ، خلق  و قدرت  ریاست
 المر:((فرماید می)  ع(  علی حضرت.یابد  نیز تغییر می  رفتارش آن

   ا لفقر فمن  من  والغنی  والولایات  الملوك  من القرب:  ثلاث  فیتیغیر
 )13))(  مستقیم  و خلق  قویم  فهو ذا عقل  هذه  یتغیر فی لم
  ، قبول  پادشاهان  به  شدن کند، نزدیک  مورد تغییر می  در سه انسان((

  در  که ، کسی  از فقر و تهیدستی  پس نیازي  و بی  و ریاست مسولیت
 . مند است  بهره  مستقیم  استوار و خلقی  موارد تغییر نکند از عقلی این

   را از سرش  و هوش کند و عقل  می  را مست  انسان قدرت
 .کند خود می  واز خود بی  را مست  انسان  شرب  که گونه  همانرباید، می

 :فرماید می)  ع( امیرمومنان
  و  و سکرالنوم  و سکرالمال سکر الشراب:  سکرات السکر اربع((

 )14))( سکرالملک
 ، و ثروت  مال ، مستی  شراب ، مستی  است  بر چهارگونه مستی((

 .))  حکمرانی  و مستی  خواب مستی
 :فرماید  دیگر می  در جايو
  و سکرالقدر و  سکرالمال  من  یحترس  ان  للعاقل ینبغی((

   ریاحا خبیثه  ذلک  لکل  فان  و سکرالمد و سکرالشباب سکرالعلم
 )15))( الوقار  و تستخف  العقل تسلب
   و مستی  ثروت  مال  خود را از مستی  عاقل  که  است شایسته
  حفظ کند چرا  جوانی  مد و ثنا و مستی  و مستی  علم  و مستی قدرت



 رباید و  می را از انسان   عقل  دارد که  خبیثی  از اینها بادهاي  هریک که
 ))کاهد  را میوقار
  سکر  له  فان  سکر الغنی  من استعیذوا باالله:((فرماید  میهمسو

 )16))( بعیدالافاقه
   آنچنان نیازي  بی  بردید، چرا که  خدا پناه  به نیازي  بی از مستی:((

 
 
 

 )) آمد خواهد  هوش  دیر به کند که خود می  و از خود بی  را مست  انسان
 توانند خیر و صلا  نمی  قدرتمندان  که  است  دلیل  همین به

   به  آنان  و ستم  از ظلم  مردم  که در مواردي. دهند  را تشخیص خویش
   جاي زنند به  می  اعترا و شورش  به  دست  آنان آیندو علیه  می تنگ
  لاف خ  خود و اصلا اعمال  و خطاهاي  اشتباه  به  با اعتراف اینکه
   کنند واز شدت  خود جذب  سوي  را به  آنان  از مردم  و دلجویی گذشته
  با  از قدرت  ناشی  خاطر غرور و خودبینی  بکاهند، به  مردم انقلاب

   و سرکوب  تهدید، ارعاب  خود به  غلط پیشین  بر مواضع پافشاري
  مستی.کندند  خود گور خود را می آورند و با دست  می  روي مردم

   قدرت  و شعور را از سر صاحبان  درك  چنان  آن  و ریاست قدرت
  تاري  و ستمگران  جباران توانند از سرنوشت  نمی  آنان  کهرباید می

  خود تجدیدنظر نمایند و  در روش  بگیرند و تا دیر نشده  عبرت درس
 . بردارند  دست  مردم  به  و ستم  ظلماز

  تکبر و فخر  را به انسان) 17.(ردب  می  را از بین  غیرت قدرت
 )19(دارد،  باز می  و نیکی ، او را از احسان)18(دارد   وامی فروشی
   و سرکشی  ظلم و او را به) 2(نماید  می  را زشت رفتارش

 )22.(دارد  وامی  خودکامگی و به) 21(کشاند می
Oبیگانه  به  وابستگی  عامل  پرستی  قدرت   

   مآبانه رو و قیم  و بی ، خشک ، مستبدانه  آمرانه برخوردهاي
  و  از غرور، خودپسندي  که  پرست  و مقام  طلب  جاه هاي انسان

   و پشتیبانی  را از حمایت گیرد، آنان  می  سرچشمه  آنان خودبینی
   دلیل  مستبد و دیکتاتور به حاکمان.کند  می  محروم  مردم هاي توده
  برخوردار  مردمی  ندارند و از محبوبیت  پایگاهی  مردم  در میان آنکه
 برند و  می  پناه  نظامی  نیروي  خود به  حفظ حکومت  ناچار براينیستد



  در  حفظ حکومت  براي  کافی  قدرت  آنان  نظامی  نیروي  که  صورتیدر
 
 
 

  حفظ  باشد براي  نداشته  خارجی  وتهاجمات  مردمی هاي  برابر قیام
  برند و کشور خود را به  می  پناه  خارجی هاي  قدرت  خودبه موجودیت

  حفظ اقتدار خود ناچار شود  براي  که هر حکومتی.فروشند  می بیگانه
  خود  اگر در روش  کند باید بداند که  زور استفاده  از زبان  برابر مردمدر

   به  که  و استبداد است  آغاز دیکتاتوري  نکند، اینتجدیدنظر
  باره  در این  خمینی امام. منجر خواهد شد  سیاسی ستگیواب
  ندارد،  تناهی  خودش  و فطرت  خودش  در باطن انسان:((فرماید می

 ، و  انسان کند، آمال  نمی ، وقوف  است  غیرمتناهی  آمالش، آمالش
  بشود و  غیرمتوقف  آمال  اسیر همین  اگر انسان  اینطور است  که وقتی
  او را  مادي هاي  خواست  او را و آن  آمال  این  ابر قدرتی ک ی  کهببیند
 کند، او دیگر  حفظ می  خودش  او رابر ملت  او را و سلطه  قدرت  آنو
   مرفه  از طبقه  اینکه براي. کار بکند  ملت  براي  که  نیست  بند ایندر

   مال  طور حب  و همین  هم  و قدرتمندي  قدرتمند است  و از طبقه است
   خودش  حفظ قدرت  براي آن. ندارد  ندارد، مرزي  حدي  هم  جاهو

   همه کند که  می  آن  با ملت  حفظ قدرت  این  دارد براي  که اي پشتوانه
   او قرار بدهد، یک  را در دسترس  ملت هاي  و گنجینه  ملت حیثیت
 )23.))( بگیرد  خودش  براي  هم  ناچیزي سهم
   به  حاضر است  و مقام  قدرت  به  رسیدن  براي طلب  جاه انسان
   و ثروت ، مال  رفاه  به رویکرد مسولان. کند  و کشور خود خیانت ملت

  کند و به  جدا می  را از مردم  آنان  تدریج  به  و گروهی  شخصی  منافعو
   خمینی امام.دهد  می  سوق  بزرگ هاي  قدرت  به  وابستگی سوي
 :فرماید می
   به  قشر اشراف  امور کشوري  یک  متصدي  بنا شد که وقتی((

   پارك دانم  و نمی  اموال  و صاحب ، مرفه  اعیان  خودشاناصطلا
  ها باشد، این  حرف ها و آن  کالسکه  وقت ها و کذاکذا، یا آن  اتومبیلو
 
 
 



 .  هست  ملت  در یک  که  است  بزرگی هاي بت از مصی  یکی
   متصدیان  که  است کشند این ها می  ملت  که هایی  مصیبت  همه سرچشمه
 از)   اصطلا خودشان به(   و اعیان  و از اسراف  از قشر مرفه امورشان

   اینطور هستند که  و اعیان و آنها اینطور هستند، اشراف. باشدآنها
 کنند بهتر  می  زندگی  که  آنجایی دانند که  می  این بهها را   ارزش تمام
 کنند رفتار عبید با  با آنها می  مردم  که  رفتاري  باشد، آن  دیگراناز

 بایدحتما.  است  مسال  این  به  متوجه  افکارشان  باشد، تمام موالی
 ، در  باشد در شمیران  داشته  باشد، چند تا باغ  داشته  تا پاركچند
   که کنم  عر می  نفر آدم  بشود یک  در کجا تا اینکه، انتهر

   حسب ، به شان  روحی و اینها وضع. وزیر کذا  آدم  یا یکوزیر نخست
 ها را  ارزش  را تمام  قدرت  چون  اینطور بود که شان  روحی  وضع، نوع
  دانستند به  می  مالی  قدرت ها را به  ارزش دانستند، تمام  می  قدرت به

   بالاتر از خودشان  قدرت دانستند، در مقابل  دیگر می هاي قدرت
  ندارند، فرمانفرما و  قدرت  که  ضعفاي  و عبد بودند در مقابل خاضع

  و  قشر اشراف  یک  که  است  این  طبیعی  وضع این. بودند حکومت
  کنند و  حکومت  کشوري  یک  به و مرفه)   اصطلا خودشان به(  اعیان
 شود  آنطور شد، دیگر نمی  حکومت  وقتی  این  نیست  اجتناب قابل
  جور باشد،  چه  با مردم  این  که  است  این  قابل  کند که  خیال  را کسی این
 )24)).( جور باشد  چه  خارجی هاي  ور با دولت  آناز
 : شود که  می  نتیجه  چنین  گذشت  آنچه  مجموعاز

   انسان  براي  و بسیار خطرناك رگ بز  از لغزشگاههاي یکی)  الف
  و تواند خود را از خطرات  می  کمتر کسی  که  است  و ریاست قدرت
  خود را نبازد، گرفتار  آن  خود را برهاند و در مقابل  آن  وخیم عواقب
 ، ، سرکشی ، طغیان ، مستی ، خودکامگی  غرور، خودپسندي، خودبینی

 ) ع(  صادق امام.نگردد... و وشیفر ، فساد، وطن ، جنایت  ستم، ظلم
 
 
 

   لک الشعر مما کان  ولاي فاصب علی  فولی  صدیق  لک اذاکان: (( فرمودند
 )25))( سو  بصدیق  فلیس  ولایته  قبل علیه
   مسولیت  از پذیرش  پس  که  داشتی اگر دوستی):(( ع(  صادق امام

   بدي د او دوست خود را با تو حفظ کن  سابق  دوستی  دهم  یک توانست



 .)) نیست
   اگر بدنبال  که  ناپذیر است گرا و سیري  مطلق  انسان فطرت)  ب

  نخواهد بود و  قانع  مقامی  هیچ  به  راه  افتاد در این  و مقام  قدرت کسب
  هر  بیشتر به  بالاتر و قدرت  مقام  به  و رسیدن  حفظ قدرت براي
   جنایتی  هیچ یازد و از انجام  می  دست  و نامشروعی  مشروع وسیله

 .کند  نمی کوتاهی
   پیشرفت  مانع  بزرگترین  حاکمان پرستی  و مقام طلبی قدرت)  ج

   بزرگترین  و ریشه  است  تاري بوده  بشر در طول  و معنوي مادي
  باتوجه. جستجو کرد  و مقام  جاه  را باید در حب  تاري بشریت جنایات

  و  نفر گمان  یک  به  کنترل  و بدون  مطلق  قدرت  اعطاي  فوق  مطالب به
   هیچ  دارد که  دنبال  را به  ناخوشایندي  و عواقب  آثار شوم  چنین مظنه
   ضرر متحمل  دفع چرا که.کند  نمی  اقدام  آن  و اختیار به  با توجه عاقلی

  باشد، از  جبران  و غیرقابل  بزرگ هاي  از زیان  محتمل  که  صورتیدر
  خطر در  احتمال  که  جایی  رسد به  تا چه  است  و لازم  واجب  عقلنظر
   رو عقل از این. باشد تر از آن  بالاتر و قوي  و بلکه  و گمان  مظنهحد

  ود و قدرت و مهار ش  باید کنترل  در حد ممکن  قدرت کند که  می حکم
  کشاند و با فاسدشدن  فساد می  را به  معمولا قدرتمندان  نشدهمهار

 پیامبر.  است  و واهی  بیهوده  انتظاري  انتظار اصلا جامعه مسولان
 فرماید؟ می)  ص(  اسلامبزرگوار

 :  قیل  امتی  و اذا فسدا فسدت  امتی  اذا صلحا صلحت  امتی  من صنفان((
 
 
 

   از امت دوگروه) ((26))( الفقها و الامرا  هما قال و من)  ص( االله  یا رسول
  اصلا  من  اگر اصلا شوند امت  هستند که من
  از  که شود، و هنگامی  فاسد می  من  فساد گرایند، امت  و اگر بهشود می
 :ها فرمود  آن در معرفی)  ص(  شد پیامبراکرم  سوال  دو گروه آن
 )) و فرمانروایان)   دینی عالمان(  فقیهان((

  و فساد در  در مسلمین  ضعف هرچه:((فرماید  نیز می  خمینی امام
 .  از حکومتهاست  است  اسلامی ممالک

   اجانب  براي الاسف  دارند مع  که  خودخواهی  واسطه  بهحکومتها
 کنند و  می  آقایی  خودشان  ملت کنند و براي  می  عمل  طور نوکري به



   ایجاد کرده  مسلمین  در ممالک  و آقایی  نوکري ا همین مفاسد ر تمام
 )27.))( است

  خود و با  خاص  و درایت  با بینش  اسلامی  جمهوريبنیانگذار
  السلام  علیهم  معصوم  پیشوایان  و سخنان  اسلام  از تعالیم گیري بهره
   است  نموده  ارایه  راهکارهایی  و اصلا مسولان  مهار قدرت براي
 . انشااالله.  پرداخت  خواهیم  آن  پیرامون  بحث  به  آینده  در قسمت که

 
 :ها نوشت پی
 18/443   امام  صحیفه1
 439 2/438   همان2
 2/181  البلاغه  الحدید، شر نهج  ابی  ابن3
  ، دفتر انتشارات  خمینی  امام  در کلام  کارگزاران  اخلاق4

  ، ص1372  ، سال  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  به ،وابسته اسلامی
 14/139 نور   از صحیفه  نقل  به488

 26 14/25   امام  صحیفه5
 76:  علق  سوره6
 
 
 
 73/15، بحارالانوار   مجلسی  علامه8 39 14/389   امام  صحیفه7 
 5/26 الحکم  ، میزان شهري  ري  محمدي9
 493  ص،  ، همان  کارگزاران  اخلاق1

 55   ص  همان11
 73/145، بحارالانوار   مجلسی  علامه12
 2/146   و دررالکلم  غررالحکم13
 76/8 بحارالانوار   مجلسی  علامه14
 6/445   و دررالکلم  غررالحکم15
 2/262   همان16
 1/235   و دررالکم غررالحکم))   الحفیظه القدر تنسی ((17
  همان))   است  فخر فروشی یاست ر آفت)) ((آف الریاس الفخر ((18
3/18 

   از نیکی  خودداري  قدرت آفت)) (( الاحسان آف القدر منع ((19



 3/19  همان))  است
 ))  است  رفتار زشت  پادشاهان آفت)) (( سو السیر آفالملوك ((2

 53   حدیث1/111   الحکمه ، میزان  شهري  ري محمدي
 ))  است  و سرکشی  ظلم  قدرت آفت)) (( والعتو آف الاقتدار البغی ((21

 1/113   همان شهري  ري محمدي
 )) گراید  خودکامگی  یابد به  قدرت هرکس)) (( استاثر  ملک من ((22
 16   حکمت البلاغه نهج
  نور  از صحیفه  نقل  به466 465   ص ، همان  کارگزاران  اخلاق23
16/36 
 16/263 نور   از صحیفه  نقل ، به472 471  ، ص  همان24
 75/341، بحارالانوار   مجلسی  علامه25

 
 
 
 9/275   امام  صحیفه27 336   ص  همان26 
 ): ع(   علی  امام حضرت #

   به  شدن کند، نزدیک  مورد تغییر می  در سه انسان
  از  پس نیازي  و بی  و ریاست  مسولیت  قبول، پادشان

  موارد تغییر نکند از  در این  که ، کسی تهیدستی و فقر
 . مند است  بهره  مستقیم  استوار و خلقی عقلی

 :  خمینی  امام حضرت #
  دارند  که  خودخواهی  واسطه  بهحکومتها

 کنند  می  عمل  طور نوکري  به  اجانب  براي الاسف مع
  مفاسد کنند و تمام  می  آقایی  خودشان  ملت  برايو
   خودشان  ملت کنند و براي  می  عمل  نوکري همین را

   و آقایی  نوکري  مفاسد را همین کنند تمام  می آقایی
 .  است  ایجاد کرده  مسلمین  ممالکدر
   و منافع  و ثروت ، مال  رفاه  به رویکرد مسولان#

  جدا  را از مردم  آنان  تدریج  به  و گروهی شخصی
   سوق  بزرگ  قدرتهاي  به ی وابستگ  سوي  و بهکند می
 .دهد می
  و شعوررا از  درك  آنچنان  و ریاست  قدرت مستی #



 توانند از  نمی  آنان رباید که  می  قدرت سرصاحبان
  بگیرند   عبرت  تاري درس  و ستمگران  جباران سرنوشت

 . خود تجدید نظر نمایند  در روش  تادیر نشدهو
 
 
 
 
 
 

   مهار قدرت  و راهکارهاي  خمینی  امام
 

   سوم قسمت
   مهوري محمدحسین #

  اشاره
   پیشوایان  از سخنان گیري  با بهره  گذشته  دو قسمتدر

 ،  خمینی  امام  اسلا می  رهبر کبیر انقلاب و بیانات)  ع( معصوم
 ،  را بازگو کردیم پرستی  و جاه طلبی  و مفاسد قدرت خطرات
  با  در اسلام  مهار قدرت  راهکارهاي  پیرامون  بحث  به آنگاه

  از  یکی  که و گفتیم.  پرداختیم  خمینی  امام  از سخنان استفاده
   در ادامه اینک.  است  سالاري  شایسته  مهار قدرت راهکارهاي

 . کنیم  می  را بیان  شایستگان  شناخت  راههاي  بحث آن
# # # 

  وجود دارد،  شایستگان  در انتخاب  که  اساسی  از مشکلات یکی
  طلب  و جاه  سودجو، دنیاپرست  افرادي  در جامعه  همیشه  که اینست
  ظاهر خود را با شرایط و  خاصی  و با زیرکی  سرعت  به  دارند کهوجود

  نظر  وسیله  این کنندو به  می  سازگار و هماهنگ  هر زمان مقتضیات
   است  ممکن  که  طوري نمایند به  می د جلب خو  را به  جامعه رهبران
   که  افتاده  اتفاق گاهی. نمایند  را تصاحب  اجتماعی  مناصب مهمترین
 کنند  می  خود جلب  را به  جامعه  و بزرگان  نظر رهبران  چنان  آن اشخاصی

   و بزرگان تواند نظر رهبران  نمی  ناص و خیرخواهی  هیچ  سخن که
  افراد  این  به  نسبت  تغییر دهد و از اعتمادشان  آنان  را در باره جامعه
  بر  مطلب  این  به با توجه. بکاهد اي  ذره  ریاکار، دورو و منافقشیاد،
   مبذول  زیادي  خود دقت  یاران  در گزینش  که  است  لازم  جامعه رهبران



 
 
 

    فعلی  و وضع شخاص ا  زیبا و فریبنده  سخنان  دارند و هرگز بر اساس
   ناکرده  خداي  است  کار ممکن  با این  او اعتماد نکنند که  به کسی

   مردم  و آبروي ، ناموس ، مال  را بر جان  جنایتکار و خطرناکی اشخاص
 . مسلط کنند دفاع بی

   و متصدیان  در مسولان  لازم ها و ویژگی  صلاحیت  تشخیص براي
  افراد و ها در گزینش  شیوه  آن  کارگیري  با به  که وجود دارد  راههاییامور

   و از سوي  جامعه  رهبران  از سوي  و اساسی  مهم هاي  مسولیت واگذاري
  و  قدرت  و مهار و کنترل  سالاري ، در شایسته  در انتخابات مردم

 . دارد  بسزایی  نقش  از مفاسد آن پیشگیري
  افراد  پیشینه  به توجه
   بر آن  مسولان  درگزینش  الهی  پیشوایان  که هایی لاك از م یکی

  در زمان  که  و خدماتی  اشخاص  پیشینه اند، بررسی  نموده پافشاري
 ) ع(  علی حضرت.اند  نموده  اراه  مردم  به  گذشته هاي  مسولیت تصدي

  مبادا ورزد که  اصرار می  نکته  اشتر بر این  مالک  خود به  عهدنامهدر
  نماید،  نظر خودبسنده  خود تنها به  و دبیران  مشاوران  در انتخاب کمال

  عملکرد آنها  قرار دهد و به  خود موجود آنان  را وضع  آنان  انتخاب ملاك
  با او سرو کار  را که  و مردمی  اعتنا نکند و نظر همکاران  گذشتهدر

  خود  تاریخی فرمان از   در بخشی السلام  علیه امام. جویا نگردداند داشته
 :فرماید  اشتر می  مالک به
   و حسن  و استنامتک  فراستک  علی  ایاهم  اختیارك  لایکن ثم((

   و حسن  الولا بتصنعهم  لفراسات  یتعرفون  الرجال ، فان  منک الظن
   اختبرهم  و لکن  النصیح والامان شی  من  ورا ذلک  و لیس خدمتهم

  العام اثرا و اعرافهم  فی  کان  فاعمد لاحسنهم  قبلک  ولوا للصالحینبما
 )1(،  امره  ولیت  و لمن  الله  نصیحتک  علی  دلیل  ذلک  و جها، فانبالامان

 
 
 
 

   شخصی  و شناخت ، بر تیز هوشی  دبیران  چنین  در آفرینش مبادا که ((



   جامعه ان طلب  فرصت ، که  کنی  تکیه  خویش  باوري  خوشو
   زمامداران  خود را در نگاه  خدمتی  و خوش  تا با تصنعکوشند می

   و دلسوزي  از امانت  تزویز، نشانی  نقاب  آن  در پس  که  در حالیبیارایند
   باشد، چگونگی  آزمون  را ملاك تواند شناخت  می  چه  آنندارند،
   بر کسانی تکیه   از تو، پس  پیش  با شایستگان  افراد است همکاري
  یادگار  زیباتر به هایی  ، خاطره  مردم  از خود در انبوه  که  باش داشته

  تو را  خیرخواهی بینی  باریک  این ترند که  شهره  امانت  و بهاند گذاشته
 )2)).( رساند  اثبات  به  خدا و امامت براي

   شخصی  شناخت  تنها به  اشخاص  اگر در آفرینش  جامعه رهبران
   و تفحص  و تحقیق  مشورت  کنند و بدون  افراد بسنده  به  نسبتخود
 ،  ، مال  بر جان  ناصال و ناشایستی ، شخص  آنان  پیشینه  درباره کافی

  خداوند معذور نخواهند  ، مسلط کنند، در پیشگاه  مردم  و آبروي ناموس
   باره ، در این  خمینی امام. خواهند بود  او شریک  خلاف  در اعمال وبود
  جمهور، باید از  ریس  ویژه  ، به  اندرکاران  دست همه:((فرماید می

  خود را گر برحذر باشند و مشاوران  حیله  بازان  دغلباز و زبان چاپلوسان
 ،  است وده مشهود ب  از انقلاب  قبل  تعهدشان دار که  سابقه  اشخاصاز

   به  آراسته ، خود را با ظاهري  و منافقان  منحرفان بسا که. کنند انتخاب
 )3.( زنند  صدمه  و کشور اسلامی  اسلام  ما به  جا بزنند و با دستتقوا
   را با تفصیل  مطلب  خود این هاي  از سخنرانی  بزرگوار در یکی آن

   که اشخاصی:(( کنیم  می  توجه  از آن  بخشی  به  فرمودند که  بیان بیشتري
   اشخاص  این  شودکه  ارزیابی  را باید از اول  جایی کنند یک  می اداره

   ، چه  در کجا بوده  و تحصیلاتشان  چیست اند سوابقشان  بوده چکاره
  ی وضعیت  چه اند و بعد از انقلاب  داشته  در تحصیلات اي رویه
 ، اگر  بوده  قبلا چه اند، افکارشان  داشته  وضعیتی  قبلا چهاند، داشته

 
 
 

 .  ام  برگشته  من  و حالا بیاید ادعا بکند که  بوده  منحرف  افکارش  کسی
 . دارد  فرق  دو با هم ، این  کنیم نویس ، اما نباید او را مجله  کنیم  باید قبولما

  البته.  کردیم گویند ما توبه آیند ومی می   هستند که  از اشخاص بسیاري
  کار  آن  که  گذاشت شود آنها را سرکاري  نمی  لکن  است  آنها قبول توبه

   توبه  واقع  حسب  به  شخص  این دانیم  ما نمی  اینکه  دارد، براي اهمیت



   که کنیم  می ما قبول. دهد  ما را بازي  توبه خواهد با کلمه  یا می  است کرده
  ، اما نباید رادیو  کنیم  با او عمل  سایر مسلمانان  مثل  مسلمین  جامعهدر

 ...  دهیم  راه  و یا او را در رادیو تلویزیون  او بدهیم  دست  را به تلویزیون
  اما آیا  است  دزد قبول ، توبه  است  کرده  توبه  آمده  دزدي  کنید یکفر

 ... او بسپارید  او بدهید و به ت را دس هایتان توانید سرمایه  میشما
  باشد ، کرده  بوده  درست  هم  ظواهرش  که  هم اي  توبه  اگر یک حتی
   در او امانت  که  چیزي توانیم ، اما نمی  او اقتدا کنیم  در نماز به توانیم می
 )4.))(  او بدهیم  دست  به  است  لازم  دیانتو
  و  مقام  حب رناك خط  عواقب  به  مسولان  دادن  توجه3

  ریاست
  ها به  انسان  سرکش  و نفس  در مهار قدرت  که  دیگر از عواملی یکی
 ،  دارد، خودسازي  عهده  به  بسزایی  نقش  و مقام  قدرت  صاحبان ویژه

  آثار و  به  نمودن  و توجه  دادن  و توجه ، اندرز، موعظه  نفس تهذیب
  گریبانگیر  است  ممکن  که  است بی طل  ریاست  و خطرناك  وخیم عواقب
   که  خطرناکی  موقعیت  به  قدرتمندان  کردن متوجه. گردد  قدرت صاحبان

   را مهار و کنترل  آثار سو آن تواند تا حد زیادي  قرار دارند می  آندر
 .نماید
  پند و  اسلام  بخش  نجات و تعالیم)  ع(  معصوم  پیشوایان  سخناندر

  از مفاسد  و جلوگیري  انسان  در تربیت اي  ویژه  از جایگاهاندرز
   امور دنیوي  به  توجه  که  است اي  گونه  به  انسان طبیعت.  استبرخوردار

 
 
 

    قدرت  صاحبان  ویژه به.نماید  می  غافل  اصلی  او را از هدف  سرعت  به
  از  بیش  غفلت و ، سرکشی ، طغیان  غرور، خودبینی  پیدایش  زمینه که

   به  از دیگران  رو بیش از این.  است  و آماده  فراهم  برایشان دیگران
  و اندرز  را با نصیحت  هایشان  و پند و اندرز نیاز دارند و اگر دل موعظه
 .افتند  می  و نابودي  هلاکت  ورطه  نکنند بسیار زود به زنده
  زداید، قلب  می ر از دل پند و اندرز زنگا  دینی  پیشوایان  سخناندر
   برطرف  را از انسان کند غفلت  می  را زنده دهد، دل  جلا و صفا میرا
 ).5(کند  بیدار می  خرگوشی  را از خواب  و انساننماید می
   رسول حتی. نیاز از پند و اندرز نیست  بی  جهان  در این  کس هیچ



  دید و به  نمی ز موعظهنیاز ا  خود را بی  عظمت با آن)  ص(  اسلام گرامی
   نصیحت  لزوم  درباره  خمینی امام) 6.(  کن فرمود مرا نصیحت  می جبریل

 :فرماید  می  موعظهو
  را ، خودش  خودش  باید هم  انسان  که  طور است  این  هم در موعظه((

   به  انسانها احتیاج همه. بشود  واقع  در معر موعظه  کند، هم موعظه
  وعظ، تنها  نباشد به  محتاج  که  نیست  انسانی هیچ. دارند موعظه

   آن  بعد واعظشان  و انسانهاي  خداست  بالا واعظشان  طبقه انسانهاي
   به  احتیاج  خودمان  ما که  آخر، تا برسد به  هستند تا برسد به طبقه

  ده تاثیر بسزا نکر  باز در خود من  ساله  چندین و موعظه.  داریم موعظه
 )7)).( است

   خود را از خطرات  و پیروان  اصحاب همواره)  ع(  معصوم پیشوایان
 ) ع(  علی  حضرت  ویژه داشتند به  بر حذر می  و دنیا پرستی  طلبی ریاست

  و در  جمعه ها ، نمازهاي ها ، نامه  خود در خطبه  حکومت  تصدي  زماندر
  امور  و متصدیان  خود مسولان  با مواعظ روبخش  مناسب  فرصتهر
  مواعظ و داشت  برحذر می  و مقام  دنیا و پست  به  شدن  از فریفتهرا

  مستعد هاي  انسان  در رو و جان که)  ع(  معصوم  پیشوایان اندرزهاي
 
 
 

  و یان، طغ  در برابر غرور، خودبینی  آنان  به کرد تا حد زیادي  نفوذ می
  بخشید و به  می  مصونیت پرستی  و جاه  طلبی  از قدرت  ناشی سرکشی
   علیه اما صادق.گردید  می  قدرت  مهار و کنترل  سبب  فراوانی میزان
 :فرماید  می السلام

 )8))(  الراهب  الخاف  قلب  فی  و الذکر لایکونان  الشرف  حب ان((
   و شرافت  شهرت ، دوستی  راهب  خدا ترس  انسان همانا در قلب((

 . نیست
  و  نیست  بیش  توهمی  جهان  در این  و مقام  ریاست  اسلامدر

 .  در آخر است  واقعی ریاست
 )9))(  انماالراس راس الاخره  الملک  الراسه لسیت:الزبور فی((
 ،  نیست  و حکومت  پادشاهی  به ریاست:((  است در زبور آمده((

   که  گرفته  تعلق  خداوند براین سنت))   است  آخرت ، ریاست  ریاستهمانا
  و  ریاست  عاشق  بخشد که  و سرافرازي  بزرگی  را در دو جهان کسی



   در دو جهان  بزرگی  طالب  هر که  نباشد، بنابراین  جهان  در این بزرگی
 ) ع(  علی حضرت. دور باشد  به  جهان  در این طلبی  باید از ریاست است
 الدنیا  فی  رفع الدنیا و الاخر فلیقمت  احب من:((مایدفر می

 )1))(الرفع
   دارد، باید در این  را دوست  دنیا و آخرت  و رفعت  بزرگی هرکس((
   را به  انسان  پرستی  و مقام  طلبی ریاست))  جوید  بیزاري  از بزرگیدنیا

  پیامبر  است  و شقاوت  آتش  آن  سرانجام نماید که  وادار می کارهایی
   قیاما فلیتبوا مقعده  الرجال  له  تمثل  ان  احب من:((فرمودند)  ص( اسلام
 )11))(النار من
   پاخیزند پس  به  پایش  جلوي  دیگران  دارد که  دوست هرکس((

 .)) پرخواهد شد  از آتش جایگاهش
   با پند و اندرزهایش  همواره  خویش  حیات ن در زما  خمینی امام

 
 
 

  و کرد و آثار شوم  می  و نصیحت  امور را موعظه  و متصدیان  مسولان
 .گردید  متذکر می  آنان  را به طلبی  و قدرت  قدرت  خطرناك عواقب
  دلسوز در  انسان  و آن  وارسته  عارف  آن  نصاي حکیمانه  شک بدون
 ، تاثیر  داشت  تاثیر شگرفی  قدرت  و صاحبان گزاران کار  و کنترلمهار

  شنید، تا مدتی  نصاي او را می  هرکس  زیاد بود که  قدري  به  امام سخنان
   و انگیزه بست  برمی  رخت  از ذهنش  پرستی  و مقام طلبی  جاه اندیشه
   رمز موفقیت  شک بدون.گردید  می  در او تقویت  وظیفه  و انجام خدمت

   آن  کاملا به گفت  می  را که  او آنچه  بود که  این  و تاثیر سخنانش امام
   عظمت  بزرگمرد تاري با آن آن. بست  کار می  به  و در عمل  داشت ایمان
  ، همواره  داشت  خویش  بر نفس  که نظیري  و تسلط بی  دل  صفاي، روحی

  بود  خویش ، رفتار و سخنان اعمال  مراقب  رهبري  تصدي  زماندر
 ، دعا، ارتباط او با خدا، قرآن  هرگز مانع  خطیر اجتماعی هاي مسولیت
   رمضان  مبارك  در ماههاي امام.نگردید... و  معصوم  پیشوایان سخنان
   و تهذیب  خودسازي کرد و به  خود را لغو می  و دیدارهاي  ملاقات تمام
 . پرداخت  می نفس
   از هر چیز به  قبل  که  است  لازم ون و روحانی  جامعه  رهبران به

 با ارتباط با. بپردازند ، رفتار و گفتار خویش  اعمال  و محاسبه مراقبه



   و مقام زنگار دنیاطلبی)  ع(  معصوم  پیشوایان  دعا و سخنان، قرآن
   و مقام  جاه  و صاحبان  قدرتمندان  بزدایند در سرنوشت  را از دل پرستی

  در  همیشه  براي  که  نیست  چیزي  قدرت  این  و بدانند کهبیندیشند
  خود  عیوب  به  قدري  از دیگران جویی  عیب  جاي به. باشد  آناناختیار

   و موقعیت  مقام  به  رسیدن  براي  و مقدسات  شهیدان از خون.بپردازید
 ... نکنید و  استفاده  جهان  این واهی

   وظیفه  که  است  لازم  معظم  روحانیون ژه وی  و به  جامعه  رهبرانبر
   متصدیان  خصوص  و به  مردم  و تربیت  ارشاد و تبلیغ  خود را که اصلی

 
 
 

    در مسولان  اگر بخواهند نصایحشان آنان. نکنند  فراموش  امور است
 در. کنند  را نصیحت  آنان طرفی  و بی  دلسوزي  کند باید با کمالاثر

  جنا  از یک  طرفداري  و انگیزه  و گروهی را سیاسی اغ سخنانشان
   روحیه با تقویت. باشند  را نداشته  جنا دیگري  کوبیدنو

  امام. دهند  عادت  نصیحت  پذیرش  را به  در خود دیگران پذیري نصیحت
   و تهذیب  خودسازي  را به  بارها مسولان  خویش  در سخنان خمینی
 . پردازیم  او می  از سخنان  برخی  نقل ه ب کرد که  می  سفارش نفس

   خودمان  به  ظن  و حسن  مغرور بشویم  خودمان  به نباید ما هی((
  باید به. نیستند و دیگران.  هستیم  چه  که  ماییم  این  که  باشیم داشته

   بکنیم  صحت  به  را حمل  و اعمالشان  باشیم  داشته ظن  ما حسن دیگران
   بکنیم  را تفتیش  و اعمالمان  باشیم  داشته  سو ظن ودمان خ  به  نسبتو
   سرکش  انسان نفس) ((12(،  کنم  می  اشکال ، چرا من  است  چی  براي که

  کشد نه  کفر می  را به ، انسان ، نعوذباالله  بشویم  غافل  از آن  آن  یک، است
  ما او کفر  فسق  به  نیست  راضی شیطان.  بشود انسان ، اگر غافل  فسق به
   کفر، منتها از معاصی  کند به  رامنتهی خواهد همه او می.خواهد  را میما

  در بزرگتر و کم کند در بزرگتر، و کم  وارد می کم گیرد و کم  می کوچک
  کند  را منحرف  انسان  نخواسته  خداي  آنجا که  بالاتر تا برسد به کم کم

  از  صب که ، باید از اول  آقا از خودتان کنید باید مراقبت.  از اسلاماصلا
 شوید  پا می  که  از اذان  قبل  شااالله  یا ان  اذان شوید، یا اول  پا می خواب

 )13))( باشید  خودتان باید مراقب...  خواباز
 .افزاید  نمی  چیزي  انسان  و حقیقت  بر شخصیت  و ریاست مقام



   است  مهم  آنچه  ولی  است  و اعتباري  امور قراردادي  تنها یک ریاست
   برخوردار باشد که  روحی  و قدرت  شخصیت  از چنان  انسان  که  است آن
   به اگر انسان. تاثیر قرار دهد  اعتبار و قرارداد، نتواند او را تحت این

  هلکهتواند از م  یابد می  دست  و تسلط برنفس  روحی  قدرت چنین
 
 
 

   نابودي  خود را به  است  در برد والا ممکن  به  سالم  جان  طلبی  قدرت
   را به  حقیقت  این  گوناگون هاي  بارها با بیان  خمینی امام.بکشاند
 .نمود  گوشزد می مسولان

   به  دنیا و رسیدن  به  و دنیا و رسیدن  و قدرت  ثروت انبیا براي((
  انبیا یا اولیا  کند که  گمان  برنداشتند و اگر کسی  قدم  ابدا یک حکومت
  انبیا را ها را، این شناسد آن  نمی  مسند برداشتند، این  براي  قدمی بزرگ

  ها همه  و قدرت  است  در نظر انبیا پوچ مسندها همه.  است نشناخته
 )14( پوچ

 بشود   جمهور باید چه  ریس  شدم  من  حالا که  اینکه  سراغ نرویم((
   انسان  نفس  از ضعف خیر، این. باشد  چه  باید مقامم  هم  بشود و من  چهو

   چیزي  یک کند این  می  خیال  که  است  انسان  و قلب  چشم  از تنگی، است
   تمام  امروز دادند، فردا هم  که  است  چیز اعتباري  یک این. است
 )15))(  کارش رود سراغ  می گیرندش می
  را  هرکس  که  است  و ممکن  هست  در انسان  که  است یطانی ش این((

   که شمایی. کند  را مهذب  خودش  انسان  که  است  کند و لازم منحرف
   به خواهد خدمت  می  که  بکنید و دولت  مردم  این  به  خدمتخواهید می
   به خواهند خدمت  می  اینها که  جمهور و امثال  بکند و ریس  مردم این
   مطلب  این  خودشان  خدمتگزارند در دل  بکنند که  بکنند توجه  مردم این
 )16))(  بکنیم  مردم  این  به خواهیم  می  ما خدمت  که  آن  بیاورند به  ایمانرا
   بود براي ، مطلبی رفت  می  مسال  این  محمدرضا اگر دنبال خوب((

   کلمه  یک  نداشت  حق  بود، کسی  شیطانی  بود، قدرت  قدرتی  یک اینکه
  برادر گوید که آید و می  می  سرمحله  بقال  اما امروز کهبگوید،
  کار  جمهور این ، برادر ریس  نیست  کار درست  اینجا اینوزیر نخست
   دسته ، یک  است  برادري ، یک  نیست  دیگر قدرتی ، این  نیست درست
  اند، یک  آنجا نشسته  است  آورده شان  شانس شان  دسته  یکبرادرند،



 
 
 

    ما حالا براي  که  نیست زنند، قدرت  می  اینها سینه  براي  هم  بیچاره  دسته
   کرده  بر ما غلبه  که  است  ابلیس اینها تلبیسات.  بیاییم  قدرتی یک
   کنید، شما را به  مسامحه  رااگر چنانچه  ابلیسی  تلبیسات  و این است
 )17))(کشد  می  تباهی  به  دنیا هم فرستد در همین  می جهنم

   زمین شود که  می  این  اسباب  باشد، این  در هر که طلبی قدرت((
  خواهد ریس ، می  است  باشد از شیطان  از هرکه طلبی قدرت.بخورد
  بخواهد رسه در مد اي  طلبه  کند یا یک طلبی  امریکا قدرتجمهور
  اگر وضع. دارد  که  در مرکزي اي  جمعه  امام  بکند یا یک طلبی قدرت
  طور باید  این من((   که  در کار بیاید و کار این طلبی  قدرت  باشد که این
 )18.))(  است  از شیطان  این  بشود، بداند که، باشم
  دارد ادامه

 
 :ها نوشت پی
 53   نامه البلاغه  نهج1
 36   ص غروب ، خورشید بی لمجید معادیخواه عبدا2
  ، دفتر انتشارات  خمینی  امام  و پیام  در کلام  کارگزاران  اخلاق3

   ص1372  ، سال  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  به  وابسته، اسلامی
 19/221 نور   از صحیفه  نقل  به641

 13/249 نور   از صحیفه  نقل  به63 629   ص  همان4
 :فرماید  می السلام  علیه  علی  حضرت5
 ))گردد ها می  قلب  شدن  زنده ها عامل موعظه))  المواعظ حیا القلوب((

 1/85   و دررالکلم غررالحکم
  ها را صیقل پند و اندرز نفس))   و جلا القلوب  النفوس المواعظ مقال((
 1/357  بخشد همان ها را جلا می  و قلبدهد می
 ))گردد  می  برطرف  غفلت  موعظه  وسیله به)) ((  الغفله لیبالمواعظ تنج((
 
 
 

 )) ثمر الوعظ الانتباه ((3/2   همان



  همان))   است  اندرز بیداري  و نتیجه میوه((
3/322 
 8/528البحار  ، سفینه  قمی  محدث6
 396 14/395   امام  صحیفه7
 7/359، بحارالانوار   مجلسی  علامه8
 4/6   الحکمه ، میزان شهري  ري  محمدي9
 1   ص  همان1

 8   ص  همان11
 18/17   امام  صحیفه12
 2/39   همان13
 463   ص ، همان  کارگزاران  اخلاق14
 5   ص  همان15
 469  ، ص  همان16
 464 463   ص  همان17
 483   همان18

 
 
 ): ص( پیامبر اکرم #
  پا  به  پایش  جلوي  دیگران  دارد که  دوست  کسهر

  پرخواهد شد  از آتش  جایگاهش  پسخیزند
 :  خمینی  امام حضرت #

  جمهور باید از  ریس  ویژه  به اندرکاران  دست همه
 گر برحذر باشند و  حیله بازان  دغلباز و زبان چاپلوسان
   تعهدشان دار که  سابقه  خود را از اشخاص مشاوران

 
 
 

  کنند   انتخاب  است  مشهود بوده  از انقلاب  قبل
   عظمت  بزرگمرد تاري با آن ، آن  خمینی امام #

   بر نفس  که نظیري  و تسلط بی  دل  صفاي، روحی
   رهبري  تصدي  در زمان ، همواره  داشت خویش
 . بود  خویش ، رفتار و سخنان  اعمال مراقب



 :  خمینی  امام حضرت #
 شود  می  این  اسباب  باشد، این  در هر که طلبی قدرت

   باشد از شیطان  از هر که طلبی قدرت. بخورد  زمین که
  طلبی  جمهور آمریکا قدرت خواهد ریس می ; است
  طلبی  بخواهد قدرت  در مدرسه اي  طلبه  یا یککند
 . دارد  که  در مرکزي اي  جمعه  امام  یا یکبکند

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------
----- 

 
 
 

   قدرت  مهارت  و راهکارهاي  خمینی  امام
 
  چهار قسمت #
   مهوري محمد حسین #

  و  خواهی  از تملقپرهیز
  ستایشگري

   طلبی  جاه  خطرات  از بیان  پس  پیشین هاي  قسمتدر
   مهارت  راههاي  بیان  به  وجامعه  انسان  براي  پرستی  مقامو

   امام  حکیمانه  از سخنان گیري  با بهره  در اسلام قدرت
   سر راهکار اشاره  راستا، به  و در این  پرداختیم خمینی
   در اسلام  مهار قدرت هاي  دیگر شیوه  پیرامون اکنون. کردیم

 . نشینیم  می  و بررسی  بحث  به  خمینی  از منظر امامو
### 

   و چاپلوسی  از تملق  جلوگیري4
  ، غرور، سرکشی  خودبینی  را به  انسان  و مقام  ریاست  که گذشت

  از  ناشی  خطرات  کاهش  رو براي کند، از این  وادار می  طغیانو
  مهار و  قدرت  تا حد ممکن  است  لازم  پرستی  و مقام  طلبی ریاست



  و غرور  خودبینی  حس  برانگیختن  سبب  که  گردد و از عواملی کنترل
  در  که  از چیزهایی یکی. پرهیز گردد  شدت گردد به  می ه جامعدر

   نقش  و قدرت  مقام  صاحبان ، تکبر و خودبینی  نخوت  حس انگیزش
 در.   است  بر جامعه  و چاپلوسی  تملق  روحیه  شدن  دارد، حاکم بسزایی
   وجود دارند که  سودجو و دنیاپرست  افرادي  همواره  بشري  جوامع تمام
  گیرند و براي  امور را فرامی  و متصدیان  قدرت  صاحبان افاطر

  و  و تعریف  و چاپلوسی  تملق  به  منافعشان  به  و رسیدن  آنانخوشایند
 
 
 

 شوند  می  سبب  اشخاصی چنین.پردازند ها می  از حد از آن  تمجید بیش
  و  سرکشی  گردد و به  افزوده  مسولان  بر غرور و خودبینیتا

   که  است  لازم  جامعه  رو بر رهبران از این. گردند  آلودهتجاوز
  خود  را از اطراف  و دنیا پرست ، سودجو، خودخواه  متملق هاي انسان
 از. نمایند  تنگ  را بر آنان  و تاز در امور جامعه  تاخت  و عرصهبرانند
   المداحین  وجوه احثوا فی:(( فرمود  که  شده روایت)  ص(  اکرمپیامبر
 )1))(  التراب

 )) بپاشید خاك)  متملقان(   و مداحان  ستایشگران  صورت به((
   به اعتنایی  از بی  کنایه  متملقان  صورت  به  خاك پاشیدن
   رانده  و خواري  وبا شدت  اجتماع  از صحنه  آنان  و اینکه آنهاست
 .شوند
  و  سودجویی  انگیزه  به  هستند که  گروهی  در هر زمانی البته
   آنان کنند بلکه  وتمجید نمی  تعریف  جامعه  از رهبران  مادي منافع

  مد و  دارند به  امور جامعه  متصدیان  به  که  و محبتی  علاقه براساس
  و  اولا تعریف  باید بدانند که  آنان  حال با این.پردازند  می  آنان ثناي

   و نابودي  هلاکت  ورطه  را به  قدرتمندان  از حد آنان  بیشتمجید
  ها سبب  آن دارد و ثانیا عمل  وامی  وسرکشی  طغیان  و بهکشاند می
  از این.گردد  و سودجو می  و چاپلوس  متملق هاي  انسان  استفادهسو
  هستند باید در ردم و م  جامعه  اگرواقعا علاقمند و دوستدار رهبرانرو

  در حضور مردي. کنند  حد او را رعایت  و تمجید از هر کس تعریف
 : فرمود  حضرت آن. را مد کرد دیگري)  ص(  اکرمپیامبر

 )2))( یفل  لم  لوسمعک  فتهلکه لا تسمعه((



   او را هلاك  کردي  اگر چنین  که  او نرسان  گوش  خود را به سخن((
 .)) را بشنود رستگار نخواهد شد  سخن تو ایناگر او از . نمایی می

   خود غافل هاي ها و کاستی  را از عیب  و تمجید انسان تعریف
 
 
 

 .بندد  را بر او می  و پیشرفت  تکامل  راه  وسیله  این کند و به  می
  ، چرا که  جا و صحی است  به  تعریف درباره)  ص(  اسلام  گرامی  رسول سخن

   جا و ناصحی تعریف  بی  مرد مدا نفرمود از کسی  آن  به آنحضرت
  بتواند در  اینگونه  جا و صحی از دیگران  به  تعریف  که هنگامی. نکن

   نماید که  حد او را گرفتار خود بینی  اثر بگذارد و تا این  انسان روحیه
   و هلاکت  تصور کند و او را تا مرز نابودي  و نقص عیب  را بیخود

  از حد از جا و بیش  و بی  ناحق  مد و ثناي  بنگرید کهکشاند،ب
  و غرور  را گرفتار خود بینی  آنان  میزان ، تا چه  قدرت صاحبان

 .دارد  وا می  و طغیان  سرکشی  و بهنماید می
  آثار و  درباره  فرزندش  خود به  عرفانی  در نامه  خمینی امام

  گذارد، چنین  می  انسان  سرکش س مد و ثنا بر نف  که  سویی عواقب
  باور خود  و به  کنی  خود تلقین  به  است  خوب چه!  پسرم:((فرماید می

   بسا که  چه  ثناجویان  و ثناي  مد مداحان  را که  واقعیت  یک بیاوري
 تاثیر سو. دور و دورتر سازد  برساند و از تهذیب  هلاکت  را به انسان
 ها از ها و دور افتادگی  بدبختی  ما، مایه وده آل  در نفس  جمیل ثناي

  خواهد  ما ضعفا النفوس  و علا براي  جل  حق  مقدس پیشگاه
 )3.))(بود

  تاثیر  میزان  درباره  دیگري در حدیث)  ص(  اسلام  گرامی رسول
 :فرماید  می  و ثنا در رو انسانمد
  حلق  علی  فکانما امررت  وجهه  فی  اخاك اذا مدحت((

 )4))( الموسی
   که  است  آن ، مثل  ثناگویی  را رو در رویش  برادرت  که هنگامی((
 )) کشی  می  تیغ  گلویشبر

 ها و  عیب ، شناخت  اصلا انسان  براي  گام نخستین
 ها  آن  خود را نشناسد درصدد درمان  دردهاي تا کسی. هاست کاستی

 



 
 

 . دارد  آن  در درمان  درد تاثیر زیادي  موقع  به شناخت. برنخواهد آمد
  خود  عیوب  به  را از پرداختن  انسان  و چاپلوس  متملق  انسان  از آنجا کهو
   هر چند در لباس  است  کرده  او دشمنی  به دارد، در حقیقت  میباز

 :فرماید می)  ع(  علی حضرت. نماید  جلوگري  و خیرخواه دوست
   فی  داهنک  فمن  یعدو علیک  العدو عدوا لانه انما سمی((

 )5))(  علیک  فهو العدو العادي معایبک
  و  بر تو ستم شود، که  می  نامیده  دشمن  سبب  این  به همانا دشمن((

  و  با تو مداهنه هایت ها و کاستی  در عیب  هر کس کند پس  میتجاوز
 .))  است  و تجاوز روا داشته  بر تو ستم  که  است  کند، او دشمنی سازش

  فهو  ساتر عیبک من(( فرماید ك  می  دیگري  در حدیثو
 )6))( عدوك

 ))  توست  تو را بپوشاند، او دشمن  عیب هر کس((
  او را  که  است  کسی  انسان  واقعی  و خیر خواه  دوست  در مقابلو
   السلام  علیه  صادق امام. گرداند  آگاه هایش ها و کاستی  عیب به
 )7))(  الی  عیوبی  اهدي  من  الی  اخوانی احب:((فرماید می
   من  را به هایم  عیب  که  است ، کسی  نزد من  دوستانم محبوبترین((

 .)) کند هدیه
   هولک و  یبکیک  من اتبع:(( فرمودند  السلام  باقر علیه  نیز امامو

 )8))(  غاش  و هولک  یضحکک  من  و لاتتبعناص
   خیرخواه  حال گریاند و با این  ترا می  که  کن  پیروي  کس از آن((

 کند،  می  تو خیانت  به  حال خنداند و با این  ترا می  که  و از کسی توست
 .))  نکن پیروي
   که سی ک  باید یک انسان:((فرماید  می  در اینباره  خمینی امام

   چه  این  به  او نسبت  او برود ببیند قضاوت  پیش  او هست دشمن
 تواند از  نمی انسان. را بتواند بفهمد  خودش هاي  تا عیب هست

 
 
 

 . بگیرد  تعلیم  خودش  باید از دشمنان  بگیرد، انسان  تعلیم  خودش  دوستان
   شما عیب  هم ها هر چه دوست.فهمد  می  را دشمنها عیب



   حق  را براي  حق  اینکه  براي  باشیم  داشته  باشید و ما عیب داشته
  ما و شما  نداند به  دشمن  است  باطل  را بر اینکه  و باطلخواهند نمی
   خوبی  مقاله  و چه  کردي  صحبت گویند چقدر خوب  و میآیند می

  باید از انسان. انسانند  واقعی  دشمنان  انسان تاندوس... و  نوشتی
  از او  که کسانی.ها یاد بگیرد گیرند، از آن  می  او خرده  به  که کسانی
   که  اموري  خصوصا در یک  تعریف  زبان  این  کنند، بداند که تعریف
   تاییدش  هم  و آن  است  شیطانی  زبان  همان این.  انتقاد است جاي

 )9.))(  است شیطانی
   خود به  عرفانی  از نامه  دیگري  در بخش  کبیر انقلابرهبر

 :فرماید  می  باره  در این فرزندش
   معایب  علاج ها براي  پراکنی ها و شایعه  جویی شاید عیب((

   که  دردناکی  جراحی  عمل ، همچون  هست  ما سودمند باشد که نفسانی
   خود ما را از جوار حق  با ثناي  که آنان.شود  مري می  سلامت موجب
   ما دشمنی  خود به  با دوستی  هستند که کنند دوستانی  میدور
   به  سازي  و شایعه  و فحاشی  گویی  پندارند با عیب  که  و آنانکنند می
   خود ما اگر لایق  با عمل  هستند که کنند، دشمنانی  می  دشمنیما

   ما دوستی  به  دشمنی تکنند و در صور  اصلا می باشیم
 )1.))(نمایند می

   خوبی  به  و با شخصیت  فهمیده  عاقل  شد، انسان  گفته چنانچه
  و  نقص  و بی  کامل  جهان  در این  جز معصوم  کس  هیچ  کهداند می

 ها،  عیب  در صددشناخت  رو همواره از این.  است  نشده  آفریده عیب
 ها را  آن  تا در آینده  است  خویش ي و خطاها  اشتباهاتها، کاستی
  او تذکر  را به هایش  از عیب  عیبی  رو اگر کسی از این. کنداصلا

 
 
 

 شود   خاطر نمی  تنها رنجیده  انتقاد کند، نه  از کارهایش  دهد و یا یکی
  خود را  او شخصیت گردد چرا که  می  او افزون  به  و محبتش  علاقه بلکه
  تا با انتقاد و اعترا  است  نکرده ریزي  پی  و خیالات  اوهام  پایهبر

 ها و  واقعیت  خود را براساس  او شخصیت  فرو ریزد، بلکه دیگران
   دیگران  جویی  انتقاد و عیب داند که  و می  است  بنا نهاده  عینی حقایق
  ه ب  چیزي  دیگران  مد و ثناي چنانکه.کاهد  نمی  از آن اي ذره



 ،  جاهل هاي  انسان بر عکس.افزاید  او نمی  و حقیقت شخصیت
  انگارند و به  می  و نقص عیب  و بی  خود را کامل  فرومایه، شخصیت بی
 .پندارند  خود می  شخصیت  به  انتقاد و اعترا را توهینی  سبب این

  خود را  خود را بشناسد و شخصیت  هست  که  نتواند آنگونه  که کسی
  تصور  و موهوم  خیالی  خود شخصیت ها بنا نهد و براي  واقعیت یهبرپا
  و  تا شخصیت  است  دوخته  دیگران  دهان  به  چشم او همواره.کند می

   را ملاك  آنان او سخن. پیدا کند  سخنانشان  خود را از لابلاي حقیقت
  گرفتار  دیگران  رو با مد و ثناي از این.دهد  خود قرار می شخصیت

  و فراتر از نقد، انتقاد، گردد و خود را مطلق جا می  بی  و خودبینیغرور
  مولاي. را ندارد  انتقاد دیگران  تحمل انگارد و تاب  می  و پرسش سوال
 ار زیبا را بسی  حالت  این  کوتاه اي در جمله)  ع(  امیر مومنان، متقیان
   المغتر بقول  الناس اجهل:((فرماید  می)  ع( علی.  است  فرموده بیان
 )11))( النصی  القبی و یبغ الیه  له  یحسن  متملقماد
   که  چاپلوسی  ثناگوي  از سخن  که  است  کسی  مردم ترین نادان((

   جلوه  دشمن  را در نظرش  زیبا و خیرخواهان  را در نظرشها زشتی
   خود به  از نامه  دیگري  در بخش  خمینی  بخورد، امام  فریبد،ده می

 :فرماید  می فرزندش
  و  شیطانی هاي  و حیله  را باور کنیم  حقیقت  و تو اگر این من((

  از مد ، آنگاه  هستند ببینیم  را آنطور که  بگذارند واقعیات نفسانی
 
 
 

    امروز از عیب  که شویم  می  آنطور پریشان  ثناجویان  و ثناي  مداحان
   گونه  را آن  جویی و عیب.  بدخواهان  سازي  و شایعه  دشمنان جویی
 ،  ثناخوانان هاي گویی ها و یاوه  امروز از مداحی  که کنیم  می استقبال

  پردازیها روغ و د  برسد از ناملایمات  قلبت  ذکر شد به  از آنچهاگر
 ها اکثر از  ناراحتی ، که کنی  پیدا می  قلب  و آرامش شوي  نمی ناراحت

 )12))( فرماید  مرحمت  نجات  ما را از آن خداوند همه.  است خودخواهی
  و  نفس  و تمجید حب  تعریف  به  میل  و سرچشمهمنشا

 بر را   انسان  از حد چشم  و غرور بیش خودخواهی.  است خودخواهی
  خود  براي  و خودبین  خودخواه انسان.بندد  می  و حقایقها واقعیت

 کند و  تصور می  و کاستی  و نقص  عیب  از هر گونه  عادي شخصیتی



  خرسند و از  چاپلوسان  و چاپلوسی شود تا از تملق  می  امر سبب همین
  ن بسیار زیبا ای  خمینی امام. گردد  بیزار و گریزان  و اشکالانتقاد

   خود به  از نامه  بزرگوار در بخشی آن.  است  کرده  را بیان حقیقت
 :فرماید  می فرزندش

  آمد ما از مد و ثناها و  منشا خوش  که  کنیم باید توجه((
   بزرگترین  که  است  نفس ها حب  افکنی  از انتقاد و شایعه بدآمدنمان

  ما باشند  ثناگوي گران دی  که  داریم ماها میل.  است  لعین  ابلیس دام
   جلوه  را صد چندان  خیالی هاي  و خوبی  شایسته  ما افعال  براي گرچه
   باشد یا به  ما بسته  براي  حق  به  انتقاد گر چه  و درهايدهند،

 ،  است  ناحق  که  آن  براي ها، نه جویی از عیب. درآید  ثناگویی صورت
 ،  است  حق  به  که  آن  براي ا، نه و ثناه  و از مدحت شویم  می افسرده
 ،  نیست  و مد من  است  من  عیب  آنکه  براي بلکه. گردیم  می فرحناك

  اگر بخواهی.  است  جا بر ما حاکم  در اینجا و آنجا و همه  که است)  من(
  یا  آن شود عین  از تو صادر می  که ، اگر امري  امر را دریابی  این صحت
  تو هستند  همپالکی  خصوصا آنها که  از دیگري ز آن و والاتر ابهتر

 
 
 

  و   تو ناگوار است  مد او برخیزند براي  به  صادر شود و مداحان
   صورت  درآورند، در این  مداحی  صورت  او را به  اگر عیوب  آنکهبالاتر
 )13))(  بدتر از او در کار است  و نفس  شیطان  دست  که  بدان یقین

  منظور هر  دارند به  وظیفه  جامعه  شد رهبران  گفته  آنچه براساس
  از مفاسد  و جلوگیري  مسولان طلبی  و قدرت  بیشتر مهار قدرت چه

   و عر اندام  فعالیت  مجال  و چاپلوسان  متملقان  به  از آن ناشی
   این  خود برانند و به  از اطراف  و صراحت  شدت  را به  آنانندهند،
   گو را تامین  صري، حق  انسانهاي  و اجتماعی  سیاسی امنیت  وسیله
  گردد و  حاکم  بر جامعه  نقد و پرسشگري  روحیه  آن  تا در سایهکنند

  قرار  در منظر دید عموم  و رفتار آنان  کنند اعمال  احساس قدرتمندان
  و  مورد سوال  خلاف  اعمال  به  یازیدن  دست  و در صورتدارد

  و  تعدي  امر اندیشه  و همین  قرار خواهند گرفت  دیگران تبازخواس
  به)  ع(  علی حضرت. بزداید  را از ذهنشان  از حد و مرز خویشتجاوز
 :فرماید  اشتر می مالک



  مساعد  و اقلهم  لک  بمرالحق  اقولهم  عندك  آثرهم  لیکن ثم((
   وقع  حیث  هواك  من  واقعا ذلک  لاولیاه االله  مما کره  منک  یکونفیما

  و لا  لا یطروك  ان  علی  رضهم  ثم  والصدق  الورع  باهل والصق
   من  الزهو و تدنی  کثر الاطرا تحدث  فان  تفعله  لم  بباطل یبجحوك

 )14)) (العز
  با  باشد که باید کسی  می ات  برگزیده  همکاران ترین اما گزیده((
   اولیاي  خدا براي  که تر بگوید و در کاري  پرده  را بی  تل حق  سخنتو

  کمتر اي  یازیده  دست  بدان  دارد و تو از سر هوسرانی  ناخوشخود
 ، و  کن  نزدیک  و راستان  پاکان  بیشتر خود را به  دهد، و هر چه یاریت

  شمردننگویند و با بر)  تملق( تو را مجیز   را بیاموز که همکارانت
   خودخواهی  فراوان  ثناگویی  نکنند که  شادمانت  بیهوده  ناکرده کارهاي

 
 
 

  با  السلام  علیه  معصوم پیشوایان) 15.))(کشاند  تکبر می آورد و به  می
  مد و ثنا  سزاوار هرگونه اینکه

 ،  گویی  حق  صراحت  اسلامی  در حکومت  اینکه  بودند، براي  مدحتیو
   و چاپلوسی  و تمجید و تملق  تعریف  خود را به  و اعترا جايانتقاد
  و  خود نگیرد، از تعریف  به  و همگانی  رسمی  کار حالت  و اینندهد
  روزي)  ع(  علی حضرت.کردند  می  از حد خود جلوگیري  بیشتمجید
  از  یکی  حضرت  سخنان ، در میان گفت  می  خود سخن  یاران براي

 در)  ع( امام. نمود  و تمجید فراوان  و از او تعریف  پاخاست  به یارانش
   ان  الولا عند صال الناس  حالات  اسخف  من و ان:(( او فرمود  بهپاس
   یکون  ان  الکبر و قد کرهت  علی  امر هم  الفخر و یوضع  حب  بهم یظن
   بحمداالله  الثنا و لست  الاطرا و استماع  احب  انی  ظنکم جال
   عن  سبحانه  اغطاطا الله  لترکته  ذلک  یقال  ان  احب  و لو کنت لککذ

   الناس  العظم و الکبریا و ربما استحلی  من  به  ما هو احق تناول
  و  االله  الی  نفسی  ثنا لا خراجی  یجمیل فلا تثنوا علی. بعدالبلاالثنا

   بد من اداها و فرا لا  من  افرغ  لم  حقوق  فی  التقیه  من الیکم
  بما  الجبابر و لا تنحفظوا منی  به  بما تکلم  فلا تکلمونیامضاها،
   بالمصانع و لا تظنوا بی  البادر و لا تخالطونی  عند اهل  بهیتحفظ
   استشغل  من  فانه  لنفسی  اعظام  و لا التماس  لی  قیل  حق  فیاستثقالا



   بهما اثقل  العمل ن کا  یعر علیه  ان  او العدل  له  یقال  ان الحق
 )16))( علیه

   مردم  در نگاه  جامعه  زمامداران  حالتهاي ترین  از پست  گمان بی((
 اند و  دوستدار ستایش  شوند که  متهم  گمان  بدین  که  است  این شایسته
   که و براستی.  است  بنا یافته  بر کبر ورزي  شان  کشورداري سیاست

   چاپلوسی  به  یابد که  راه  پندار در ذهنشان ن ای  که  ندارم  خوش من
  از  با سپاس من.  دارم  را دوست  خویش  ثناي  و شنیدن ام گراییده

 
 
 

  در  خاکساري  عنوان  را به  آن  نیز بودم اما اگر چنین.  نیستم  خداوند چنین
  آري. نهادم  وامی  سزاوارتر است  بزرگی  به  که  خداوند سبحانبرابر
   کام  شیرین  از ستایش  پیروزمندانه  از درگیري  پس  مردمان  کهبسا

  در ام  احیانا توانسته  که  آن  براي  که خواهم  از شما می ولی.شوند
   به  را که  از حقوقی  بخشی  خداترسی ي  انگیزه  خدا و شما به پیشگاه
  زیر از انجام ناگ  که  واجبی  وظایف ي  و از عهده  بپردازم  دارم گردن
   رسم  که  سان  نیکو نستایید و بدان ، مرا با مد و ثناي ، برآیم  آنم دادن
   که  چنان  مگویید و آن  سخن  با من  تاري است  با جباران  گفتن سخن

  با  مگیرید و با تصنع  فاصله کنند از من  پروا می  دژ خوي  زورمنداناز
  شود مرا  گفته  حقی  سخن  اگر با من  مپندارید که  نیامیزید و چنین من

  را  خویش  نفس  بزرگداشت  من  مبرید که آید و نیز گمان  می گران
   احساس  و پیشنهاد عدالت  حق  از شنیدن  که  زیرا آن، خواهانم
 )17))(تر باشد  سنگین  دو برایش  آن  به  کند، عمل سنگینی

  در  السلام  علیه  معصوم  از پیشوایان  پیروي  نیز به  خمینی امام
  در مراسم.کرد  می  جلوگیري  خویش  از مد و ثناي  امکانحد

   فخرالدین  آقاي  اسلامی  شوراي  مجلس  دوره  نخستین افتتاحیه
   از امام  زیبا و جالبی  با سخنان  شهر تهران  اول  نماینده حجازي
   او برآشفت سخنان از  رهبر کبیر انقلاب. نمود  و تمجید فراوان تعریف

   مطالبی  که  را دارم  این  خوف من:(( فرمود  چنین  و شکوه  ابراز گلایهو
  را  این  خوف من. بیاید  باورم  من  فرمودند درباره  حجازي  آقاي که

  غرور و  یک  من  براي  ایشان  و امثال  ایشان  فرمایشات  این  که دارم
  از برم  می  پناه  و تعالی  تبارك  خداي  به من. بیاید  پیش انحطاطی



   سایر انسانها یک  به  نسبت  خودم  را براي  اگر خودم من.غرور
  من.  و انحطاط روحی  است  انحطاط فکري ، این  باشم  قال مرتبتی

   برومندي  ناطق  که کنم  تقدیر می  حجازي  از آقاي  که  حال  عیندر
 
 
 

   ممکن  که  مسالی  در حضور من  که کنم  می  گله  و متعهد لکن  است
 )18)) ( بیاید فرمودند  باورم  من است
  با  مبارزه  میدان  قهرمان  آن  خمینی  همانند امام  شخصی وقتی
  و طغیانگر  سرکش  عمر خود را در کارزار با نفس  و جهاد اکبر که نفس
  دارد و  کامل  آگاهی  مبارزه ز و رمز این را  و به  است  کرده سپري

  و  از تعریف شناسد اینگونه  می  خوبی  را به  اماره  نفس تاکتیکهاي
   از جانب  خطر بسیار بزرگی  که  خود برآشوبد باید دانستتمجید
 .کند  را تهدید می  قدرت  و صاحبان  مسولان  و چاپلوسان متملقان
  در  نیرویی  و تمجید چه  تعریف داند که  می  خوبی  به  خمینی  امام آري
  که.نماید  می  نیرومند و قوي  میزان  را تا چه دمد و آن  می  نفسکالبد
  او را  درآورد و یا حداقل  را از پاي  انسان  ناکرده  خداي  است ممکن
   امام البته. بازدارد  سازد و از سیر و سلوك  خود مشغول  به  مدتی براي

   این  که  و نیرومند است  قوي  چنان  آن  با نفس  مبارزه  در میدان خمینی
   کار او درسی  این ولی.گذارد  نمی  اثري  در رو بلند او هیچگونهامور
  را  عرصه  تا حد ممکن  که  قدرت  و صاحبان  سایر مسولان  براي است
  از انتر نمایند و بکوشند تا آن  و تنگ  تنگ  و ثناگویان  مداحانبر

 . گردند  منزوي  اجتماع صحنه
  و تمجید  تعریف  از امام مشکینی... آیا  که  مورد دیگريدر

 : بزرگوار فرمود  آننمود،
   گرفتار به  که  قدري ما آن:  کنم  گله  مشکینی  قبلا از آقاي من((

   انباشته  نفرمایید که  دیگر مسالی  است  کافی  هستیم  خودمان نفس
   آدم شما دعا کنید که. برگرداند  عقب  ما و ما را به نفوس در بشود
  ما که.  بکنیم  عمل  ظواهر اسلام  همین  به  حتی  دعا کنید که، بشویم
 )19.))(  بکنیم  ظواهر عمل  این  به رسد، لااقل  نمی  بواطن  آن  به دستمان
   به  خطاب  دیگري  در مجلس  اسلامی  جمهوريبنیانگذار

 



 
 

  شما بهتر است:(( بود فرمودند  سروده  در مد ایشان  شعري  که  شاعري
 )2)).(اند  کرده  فداکاري  که ها شعر بگویید و آنان  پابرهنه براي

   محضرشان  به  که  طلاب  نماینده  سخنان  در پاس به همچنین
 : بودند فرمودند رسیده

  ، من پذیرم  نمی ند منا  فرموده  من  به  راجع  را که  مبالغات این((
  در کار  و غیررهبري  رهبري  و قضیه  شماها هستم  از همه  خادمی یک

   بیان  خوب ایشان.  با هم  واحد، همه  وصف  است  نهضت قضیه ; نیست
   تندروي  باید عر کنم  قدري  یک  من  به  راجع  لکنکنند می

  ممکن ;جید کنند از او اینطور تم و خصوصا در حضور کسی ;فرمودند
 . بار بیاورد  به  کند و فاجعه  باور کند، غفلت  که است
   باشند که  داشته  را توجه  جهت  این  آقایان  همه  که  امیدوارم من
  را ما  نظیرش  که  است  بوده  عالی  مقدس  نهضت  یک  که  حال  عیندر
  زیاد عاید ایدات، ع  کم  با ضایعات  بود که  نهضتی  و یک  نداریم سراغ

  را از  منحوس  رژیم  این  چند ساعت  باید گفت  شد، در ظرفما
 باید ما.  است  شکست  غرور نیاورد غرور اسباب  کند لکن  و بنبی
 )21.))(  چیز را از خدا بدانیم  و همه  باشیم بنده
 : از صدا و سیما فرمودند  با گلایه  اسلامی  کبیر انقلابرهبر

   را هر وقتی  رادیو، تلویزیون بینم  می  وقتی  که ست مدتها من((
   آن  که ام  گفته من....آید  نمی برد، خوشم  می  اسم  از من کنم  می بازش

 .  ندارم  کاري  با آقایان  نشود، من  گفته  است  من  مربوط به  که چیزهایی
   هم  آن  شود که  گفته شود چیزي  می  لازم  که  مواردي  در بعضی البته
 )  داده نشان(   و یا در تلویزیون در رادیو گفته.  است  خود من  تشخیصبا

  جمهور،  تنفیذ ریس ، مثلا عید فطر، عید قربان  ندارم  مضایقهشود
   با هم  با شما که  امروز من  ملاقات  مثل ، اما مابقی  است  مسالیاینها

  رادیو  ندارد که  گفتن  دیگر در رادیو تلویزیون  این کنیم  می صحبت
 
 
 

 .  چند دفعه  تلویزیون  بگوید، رادیو چند دفعه  بگوید، تلویزیون
   طور آن و همین... ندارد  محتوا هم کند هیچ  می  را خسته  کارها مردم این



 خواهد  می  خبر که  مثلا اول  موجود است  در تلویزیون  الان  که چیزهایی
  از شما  را بردارید و اگر کسی گذارد آن  مرا می  کند عکس شروع
 )22.(  است  گفته  کرد بگویید فلانی سوال
 : ها  نوشت پی
 73/294 بحارالانوار   مجلسی  علامه1
 9/82 الحکم  ، میزان  شهري  ري  محمدي2
 18/516   امام ه صحیف3
 9/83،  ، همان  شهري  ري  محمدي4
 3/78   و دررالحکم  غررالحکم5
 2/179   همان6
 71/282، بحارالانوار   مجلسی  علامه7
 75/13   همان8
 14/197 نور   صحیفه9
 517 18/516  امام  صحیفه1

 2/452   و دررالحکم  غررالحکم11
 18/517   امام  صحیفه12
 517  ، ص  همان13
 53   نامه البلاغه  نهج14
 355354   ص  غروب ، خورشید بی  عبدالمجید معادیخواه15
 216  ، خطبه البلاغه  نهج16
 247246  ، ص ، همان  عبدالمجید معادیخواه17
 12/343   امام  صحیفه18
 2/394   همان19

 
 
 
 281   ص  همان21 6/218   همان2 

 19/347346   همان22
 ): ع(  علی حضرت #

  و  با تو مداهنه هایت ها و کاستی  در عیب هرکس
  و تجاوز روا  بر تو ستم  که  است  کند، او دشمنی سازش
   است داشته



   منظور هرچه  دارند به  وظیفه  جامعه رهبران #
  و  مسولان طلبی  و قدرت  مهار قدرتبیشتر

  و ن متملقا  به  از آن  از مفاسد ناشی جلوگیري
   ندهند، آنان  و عراندام  فعالیت  مجال چاپلوسان

   این  خود برانند و به  از اطراف  و صراحت  شدت  بهرا
  صري و هاي  انسان  و اجتماعی  سیاسی  امنیت وسیله
  کنند  را تامینگو حق

 :  خمینی  امام حضرت
  اند من  فرموده  من  به  راجع  را که  مبالغات این #

  و  شماها هستم  از همه  خادمی  یک  من، مپذیر نمی
  ، قضیه  در کار نیست  و غیررهبري  رهبري قضیه

 .  است نهضت
 گیرند، از  می  او خرده  به  که  باید از کسانی انسان #
  کنند، بداند  از او تعریف  که کسانی. یاد بگیردها آن
   جاي  که  اموري  خصوصا در یک  تعریف  زبان  این که
    هم  و آن  است  شیطانی  زبان  همان  این  استنتقادا

 .  است  شیطانی تاییدش
 
 
 
 

    
 


